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*سيد حسام قريشى

چكيده
اىدش برجـوع بشر،هميشه علـت واهى نوامل اصلى گمـران يكى از عـوشيطان به عنـو

ده است.ال بود سوحد موره انسان&هاى موانسان به ويژ
ى تحريضى از وا بـه دوردى شيطان،انسان&هـا رجـوسى نقش واديان الهى ضمـن بـرر

ده&اند.كر
ه اى شيطان و ابليس،جريان سجده ملائكه بر انساناژسى ود تا با برراين مقاله سعى دار

سد.د برجوو استنكاف او از اين امر و جنسيت شيطان به شناختى ديگر از اين مو
د،مد نظردى كه از سجده بر انسان امتنـاع كـرجوشيطان در اين مقاله همان ابليس،مـو

داخت.اهد پرآن نخوده و به ديگر معانى شيطان در قربو
 كه تكبر ورزيده)١٨/٥٠(الكهK،آن بر مى&آيد؛شيطان يك جن است آن چه كه از ظاهر قر

ه اىانده شده است و بر اثر همين تكبر،اشتباه دوبارند رگاه خداوو از در) ٢/٣٤ة،(البقر
دن از امر.و سر باز ز)١٧/٦٢اء،(الاسرفته اسـت ع بشر گرى نـواگرده،تصميم به اغـوكر

جيه نيست.ده و قابل توع بوم و هدفى كه باشد ممنومفهوالهى به هر شكل و به هر
ـــــــــــــــــــــــــــ

اك.اد اسلامى ارآن و حديث دانشگاه آزم قرشد علوشناسى ار*كار

سيد حسام قريشى

اهى نوع بشر،هميشه علـت واهى نوع بشر،هميشه علـت وامل اصلى گمـراهى نوامل اصلى گمـراهى نوان يكى از عـوامل اصلى گمـران يكى از عـوامل اصلى گمـرشيطان به عنـوان يكى از عـوشيطان به عنـوان يكى از عـوشيطان به عنـو
ده است.ال بوحد مورد سوحد مورد سوه انسان&هاى موحد موره انسان&هاى موحد موره انسان&هاى موانسان به ويژ ده است.ال بود سو د سو

جـوسى نقش واديان الهى ضمـن بـرر جـوسى نقش واديان الهى ضمـن بـرر دى شيطان،انسان&هـا راديان الهى ضمـن بـرر دى شيطان،انسان&هـا رجـوسى نقش و ى از وا بـه دورجـوسى نقش و ى از وا بـه دوردى شيطان،انسان&هـا ر دى شيطان،انسان&هـا ر
ده&اند.كر

اژه اى شيطان و ابليس،جريان سجده ملائكه بر انساناژه اى شيطان و ابليس،جريان سجده ملائكه بر انسانسى واژسى واژد تا با بررسى ود تا با بررسى واين مقاله سعى دارد تا با برراين مقاله سعى دارد تا با برراين مقاله سعى دار
و استنكاف او از اين امر و جنسيت شيطان به شناختى ديگر از اين مو

جودى كه از سجده بر انسان امتنـاع كـرجودى كه از سجده بر انسان امتنـاع كـرشيطان در اين مقاله همان ابليس،مـوجوشيطان در اين مقاله همان ابليس،مـوجوشيطان در اين مقاله همان ابليس،مـو
اهد پرداخت.اهد پرداخت.آن نخواهد پرآن نخواهد پرده و به ديگر معانى شيطان در قرآن نخوده و به ديگر معانى شيطان در قرآن نخوده و به ديگر معانى شيطان در قر

/آن چه كه از ظاهر قرآن بر مى&آيد؛شيطان يك جن است آن چه كه از ظاهر قرآن بر مى&آيد؛شيطان يك جن است آن چه كه از ظاهر قر



١ ٦ تفسير و مفاهيم سال�هيجدهم

ه شناسى ابليساژو
سى ذيل آيgامg طبرّعل١ا عربى و از ريشg«بلس»به معناى يأس مى&دانند.خى كلمg ابليس ربر

مه رو سـور١٢ا كلمه&اى عجمى به معناى شيـطـان مـى&دانـد و ذيـل آيـg ه،ابليـس رo بقـر سور٣٤
اغب گويد: «ابلاس» ر٢ف خداست.دن حجت از طرت،به هنگام تمام بومايد:به معنى حيرمى&فر

ا عربى مشتقس آن را صحاح و قاموّ ام٣د.به معناى يأس است كه از شدت سختى ناشى مى&شو
٤ا هم& محتمل مى&داند.دن آن رس غير عربى بواز«ابلاس»مى&دانند،البته قامو

ئى،فريبكار و … كـه ازنده،با شعور،مكلK،نامـردى است زجواد از ابليس مـوآن،مردر قر
آن آمده است.آيه از قر١١ديد و در د و مستحق لعن و عذاب گرخدا و سجده بر انسان سرپيچى كر

ه شناسى شيطاناژو
دا لفظى عربى،از ريشه «شطن» به معـنـاى دور شـده و مـتـمـرس،شيطـان رصاحب قامـو

د در كلمه شيطان،اصل كلمه است،ازجون مواغب و ابن اثير،نوسى،ر  به عقيده طبر٥مى&داند.
ا بهايد و اصل آن «شاط» اسـت و آن رن آن زل بعضى نـوماده«شطن»به معنى دور شدن و بـه قـو

ند و به نظر صاحـبل&ندارا قبولى محققين اين نظـر رمعنى هلاكت يا شدت غضب مى&داننـد.و
٦حمت.ى از خير و راى ابليس،به مناسبت دورصK است برس وقامو

هى عقيده بـر آنش كشيده است؛گرود بـر دوندگى خوشيطان نام&هاى مختلفـى در طـى ز
ث نقل شده،نام او حار(ع)ضا ت رازيل است،در صافى از حضر نام اصلى او عزًاند كه ظاهردار
ابن عباس گويد:نام او پيش از ٧ديد.س گرحمت خدا مأيوا كه از رده،ابليس ناميده شد،زيربو

٨ده است.ازيل بوعصيان،عز

دش در جريان سجده بر آدمخورابليس و بر
ا أتجعل فيها من يـفـسـد فـيـهـا وض خليفة قـالـوى جاعـل فـى الأرّك للمـلائـكـة إنّو إذ قال رب«

م آدم الأسماءّو عل*نى أعلم ما لاتعلموّس لك قال إنّح بحمدك و نقدّيسفك الدماء و نحن نسب
ا سبحانك لاعلمقالو*لاء إن كنتم صادقيننى بأسماء هؤضهم على الملائكة فقال أنبئوها ثم عرّكل

ا أنبئهم بأسمائهم قـالّقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلـم*ك أنت العليم الحكيـمّمتنـا إنّلنا إلا ما عل
و إذ قلنـا*نن و ما كنتم تـكـتـمـوض و أعلم مـاتـبـدوات و الارى أعلم غيـب الـسـمـوّألم أقل لـكـم إن

)٣٤ ـ٢/٣٠ة،(البقر٩»، إبليس أبى و استكبر و كان من الكافرين̇̇̇̇˙ا إا لآدم فسجدوللملائكة اسجدو

ه شناسى شيطان
س،شيطـان را لفظى عربى،از ريشه «شطن» به معـنـاى دور شـده و مـتـمـرس،شيطـان را لفظى عربى،از ريشه «شطن» به معـنـاى دور شـده و مـتـمـرصاحب قامـوس،شيطـان رصاحب قامـوس،شيطـان رصاحب قامـو

جون موسى،راغب و ابن اثير،نوسى،راغب و ابن اثير،نو  به عقيده طبرسى،ر  به عقيده طبرسى،ر  به عقيده طبر جون مواغب و ابن اثير،نو د در كلمه شيطان،اصل كلمه است،ازاغب و ابن اثير،نو د در كلمه شيطان،اصل كلمه است،ازجون مو جون مو
ن آن زايد و اصل آن «شاط» اسـت و آن رن آن زايد و اصل آن «شاط» اسـت و آن رل بعضى نـون آن زل بعضى نـون آن زماده«شطن»به معنى دور شدن و بـه قـول بعضى نـوماده«شطن»به معنى دور شدن و بـه قـول بعضى نـوماده«شطن»به معنى دور شدن و بـه قـو

ا قبول&ندارا قبول&ندارلى محققين اين نظـر را قبولى محققين اين نظـر را قبومعنى هلاكت يا شدت غضب مى&داننـد.ولى محققين اين نظـر رمعنى هلاكت يا شدت غضب مى&داننـد.ولى محققين اين نظـر رمعنى هلاكت يا شدت غضب مى&داننـد.و
٦ى از خير و رحمت.ى از خير و رحمت.اى ابليس،به مناسبت دورى از خير و راى ابليس،به مناسبت دورى از خير و رصK است براى ابليس،به مناسبت دورصK است براى ابليس،به مناسبت دورصK است بر

د بـر دوش كشيده است؛گرود بـر دوش كشيده است؛گروندگى خود بـر دوندگى خود بـر دوشيطان نام&هاى مختلفـى در طـى زندگى خوشيطان نام&هاى مختلفـى در طـى زندگى خوشيطان نام&هاى مختلفـى در طـى ز
ازيل است،در صافى از حضر نام اصلى او عزًاند كه ظاهردار ازيل است،در صافى از حضر نام اصلى او عزًاند كه ظاهردار  نقل شده،نام او حار(ع)ت رضا ت رضا ازيل است،در صافى از حضرت رازيل است،در صافى از حضرت ر نام اصلى او عزًاند كه ظاهردار

ابن عباس گويد:نام او پيش از ٧س گرديد.س گرديد.حمت خدا مأيوس گرحمت خدا مأيوس گرا كه از رحمت خدا مأيوا كه از رحمت خدا مأيوده،ابليس ناميده شد،زيرا كه از رده،ابليس ناميده شد،زيرا كه از رده،ابليس ناميده شد،زير
٨ده است.ازيل بو

دش در جريان سجده بر آدمخورابليس و بر دش در جريان سجده بر آدمخورابليس و بر خورابليس و بر
ض خليفة قـالـوا أتجعل فيها من يـفـسـد فـيـهـا وض خليفة قـالـوا أتجعل فيها من يـفـسـد فـيـهـا وى جاعـل فـى الأرض خليفة قـالـوى جاعـل فـى الأرض خليفة قـالـوىّ جاعـل فـى الأرّك للمـلائـكـة إنى جاعـل فـى الأرك للمـلائـكـة إنى جاعـل فـى الأرّك للمـلائـكـة إن

ّس لك قال إنّح بحمدك و نقدّ
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قال أنـا*ت أم كنت من العالـيـن أستكبـرّقال يا إبليس مامنعك أن تسجد لما خلـقـت بـيـدى«
م عليك لعنتى إلى يوّو إن*جيمك رّج منها فإنقال فاخر*خير منه خلقتنى من نار و خلقته من طين

قال*مقت المعلـوم الوإلى يـو*ك من المنظريـنّقال فـإن*نم يبعثونى إلى يـو فأنظرّبقـال ر*الدين
مّ جهنّلأملأن*ل أقوّ و الحقّقال فالحق* عبادك منهم المخلصين̇̇̇˙إ̇*هم أجمعينّغوينُتك لأّفبعز

.)٨٥ ـ ٣٨/٧٥(ص،١٠»،ن تبعك منهم أجمعينّمنك و مم

شتگانه حضور ابليس در ميان فرنحو
ده&اند كه بهادى كه قبل از انسان مى&زيسته&اند شايد از جنيان بـوعده اى بر اين عقيده&اند كه،افـر

مينشتگان الهى مأمور شدند تا بـه زض گشتند،يا فرى و جنگ با يكديگر منقـرن&ريزعلت فساد،خو
ا بهشتگان او راض آنها،فـرد كه پس از انقرند.و گويند كه شيطان از آنهـا بـود سازا نابـوآمده و آن&ها ر

آن،ازايت شده است كه جنيان مذكور در قراز ابن عباس رو١١د جاى دادند.دند و در ميان خوآسمان بر
شتگان مامورا با سپاهى از فرند ابليس ردند،خداودند كه تباهى&كرمين بـوآتشند كه نخستين ساكنان ز

 از شهر بن١٢ستـد.ه&ها بفراف كواير دريا و اطـرا به جزفق شد همـه رد كه با آنها پيكار كننـد؛او مـوكر
دند،اسير شد وا تار و مار كرشتگان جنيان رد؛هنگامى كه فرايت است كه ابليس از جن بوشب روحو
دسالدند،ابليس خرشتگان با جن پيكار كرد گويد:فرسعد بن مسعو١٣دند.ا به آسمان برشتگان او رفر
١٤د.مان سجده بر آدم صادر شد سر باز زن فرد و چود،عبادت كرشتگان بود اسير شد با فربو

م و قبيلهه قومرد كه ابليس از ز بيان مى&دار)٢/٣٤ة،(البقر»و كان من الكافرينان ذيل آيه«الميز
١٥دند.ندگى مى&كرمين زد،همان&هايى كه قبل از خلقت آدم در زى&اش بوّجن

م خويش كه همـانى،ابليس با قـوجه به مطالب آمده،به احتمال بسيـار قـودر پايان،با تـو
شتگانب به خدا در صK فرّت عبادت و تقردند و به خاطر كثرندگى مى&كرمين زجنى&ها باشند در ز

ده و در آنجا سكنا گزيده است.د كرفته و به آسمان صعوار گرقر

ع سجده بر انساننو
»بى و استكبر و كـان مـنcالـكـافـريـنَ إبليـس أ̇̇̇̇˙ا إدم فسـجـدوَا لآسجـدوُو إذ قلنا للـمـلائـكـة ا«

١٦.)٢/٣٤ة،(البقر

ل است:مينه دو قومايد:در اين زت آدم مى&فراى حضرع سجده ملائكه برسى در نوعلامه طبر
د شده و عقيده قتاده واره وّايات ائمسيله ملائكه كـه در روگداشت آدم به و.تعظيم و بزر١

د كه پس از انقراض آنها،فـرد كه پس از انقراض آنها،فـرند.و گويند كه شيطان از آنهـا بـود كه پس از انقرند.و گويند كه شيطان از آنهـا بـود كه پس از انقرد سازند.و گويند كه شيطان از آنهـا بـود سازند.و گويند كه شيطان از آنهـا بـود ساز
از ابن عباس روايت شده است كه جنيان مذكور در قراز ابن عباس روايت شده است كه جنيان مذكور در قراز ابن عباس رو١١دند و در ميان خود جاى دادند.دند و در ميان خود جاى دادند.دند و در ميان خو

ند ابليس را با سپاهى از فرند ابليس را با سپاهى از فردند،خداوند ابليس ردند،خداوند ابليس ردند كه تباهى&كردند،خداودند كه تباهى&كردند،خداومين بـودند كه تباهى&كرمين بـودند كه تباهى&كرآتشند كه نخستين ساكنان زمين بـوآتشند كه نخستين ساكنان زمين بـوآتشند كه نخستين ساكنان ز
ه&ها بفراف كوا به جزاير دريا و اطـرا به جزاير دريا و اطـرفق شد همـه را به جزفق شد همـه را به جزد كه با آنها پيكار كننـد؛او مـوفق شد همـه رد كه با آنها پيكار كننـد؛او مـوفق شد همـه رد كه با آنها پيكار كننـد؛او مـو ه&ها بفراف كواير دريا و اطـر ستـد.اير دريا و اطـر ستـد.ه&ها بفراف كو ه&ها بفراف كو

شتگان جنيان را تار و مار كرشتگان جنيان را تار و مار كرد؛هنگامى كه فرشتگان جنيان رد؛هنگامى كه فرشتگان جنيان رايت است كه ابليس از جن بود؛هنگامى كه فرايت است كه ابليس از جن بود؛هنگامى كه فرايت است كه ابليس از جن بو
شتگان با جن پيكار كردند،ابليس خرشتگان با جن پيكار كردند،ابليس خرد گويد:فرشتگان با جن پيكار كرد گويد:فرشتگان با جن پيكار كرسعد بن مسعود گويد:فرسعد بن مسعود گويد:فرسعد بن مسعو١٣ا به آسمان بردند.ا به آسمان بردند.ا به آسمان بر

ن فرمان سجده بر آدم صادر شد سر باز زن فرمان سجده بر آدم صادر شد سر باز زد و چون فرد و چون فرد،عبادت كرد و چود،عبادت كرد و چوشتگان بود،عبادت كرشتگان بود،عبادت كرشتگان بو
 بيان مى&دارد كه ابليس از ز بيان مى&دارد كه ابليس از ز بيان مى&دار)٢/٣٤(البقرة،(البقرة،(البقر»و كان من الكافرين

دند.ندگى مى&كرد،همان&هايى كه قبل از خلقت آدم در زمين زد،همان&هايى كه قبل از خلقت آدم در زمين زد،همان&هايى كه قبل از خلقت آدم در ز دند.ندگى مى&كرمين ز ١٥مين ز

ى،ابليس با قـوم خويش كه همـانى،ابليس با قـوم خويش كه همـانجه به مطالب آمده،به احتمال بسيـار قـوى،ابليس با قـوجه به مطالب آمده،به احتمال بسيـار قـوى،ابليس با قـوجه به مطالب آمده،به احتمال بسيـار قـو
دند و به خاطر كثرندگى مى&كرمين ز دند و به خاطر كثرندگى مى&كرمين ز ت عبادت و تقرب به خدا در صK فرت عبادت و تقرب به خدا در صK فرّدند و به خاطر كثرت عبادت و تقردند و به خاطر كثرت عبادت و تقرندگى مى&كرمين ز

د كرده و در آنجا سكنا گزيده است.د كرده و در آنجا سكنا گزيده است.فته و به آسمان صعود كرفته و به آسمان صعود كرفته و به آسمان صعو



١ ٨ تفسير و مفاهيم سال�هيجدهم

ا برى انبيا رترمانى همين است و از همين جهـت،بـرجمعى از اهل علم و نيز على بن عيـسـى ر
ده اند.ملائكه اثبات كر

القاسمى سجده كنند كه جبايى و ابومان داد تا بدان سوار داد و فرا قبله آنان قر.خدا آدم ر٢
جه به اين كه علتلى با توده&اند.وعى تعظيم بر آدم شمرا نوبلخى و جمعى ديگر گفته اند و آن ر
أنا خير منهتر و بالاتر مى&دانست و مى&گفت:«ا برد رد كه خوسرپيچى ابليس از سجده آدم اين بو

دهار دادن آدم بو.بنابر اين اگر سجده فقط قبله قر)٧/١٢اف،(الاعر»خلقتنى من نار و خلقته من طين
لجه صحيح همان قو ابليس ابا و امتناعى نداشت.پس وًگداشت او،قطعاباشد نه تعظيم و بزر

١٧ل است.او

نهگـرده وابر آدم،سجده عبادت نبوشتگان در بـرجمعى از علماى اسلام معتقدند كه سجده فـر
اى آن گفته اند كه شايد بهترين آن اين است كه سـجـده درهى برجوك مى&شده اسـت و وجب شرمو

١٨فت.ند انجام گرمان خداود و اين سجده،به منظور اطاعت از فراى خدا و آدم مانند قبله بوحقيقت بر

ده&اند بر اين كه اين سجده،سجدهد:كه مسلمانان اجماع كرى بيان مى&دارازا امام فخر رّ ام
لد نيست،و سه قواراى خداى كفر است و امر به كفـر وا سجده عبادت جز برده،زيرعبادت نبو
ح مى&كشد:مينه به طرا در اين زاختلافى ر

ده است.كه دو اشكالده و آدم به مثابه قبله بواى خداى تعالى بو.عده&اى گويند:سجده بر١
ا الىد كه بگويد:ـ اسجدواجب مى&كرد ول:اگر آدم قبلg اين سجده مى&بوّده اند؛اود كراربر آن و

در مى&يابيم كه آدم قبـلـه) ٢/٣٤ة،(البقر»لآدمِااسجـدونه نيست و گفته شـده:«ن اين گـوآدم ـ و چو
اد ـ اين راهم نموا كه بر من تفضيل دادى به تو خوم:اين كه ابليس گفت:ـ اين رده است.دونبو

جه حاصـلد اين درنده بيش از سجده كننده است و اگر قـبـلـه بـوساند كه حال سجـده شـومى&ر
ان گفـت:ل مى&تـوال اوسش پاسخ&هايى اسـت؛در پـاسـخ سـؤابر اين دو پـرا در بـرّنمى&آمـد.ام

 ـصليتهمان&طور كه رو  ـصليتنه رو الى القبله&ـ،همين گوُاست بگويند:  للقبله&ـُاست بگويند:
دان گفت:ابليس از مسجوم چنين مى&توال دواه آن است.و در پاسخ سؤآن و شعر همرو دليل قر

ديتاى مسجولى ما مسلم نمى&داريم كه اين تكريم تنها بـرفتن انسان شكايت مى&كنـد،وار گرقر
ده باشد.ى به دست آورهاى ديگرا با چيزى اين تكريم ر وًده باشد؛بلكه احتمالابو

نه كه امت&هاى گذشتهده است.همان گواى او بو.سجده بر آدم به مثابه تعظيم و تحيت بر٢
دند.موا از اين كار منع فردم رمر(ص) ده&اند و پيامبرا مى&كراين كار ر

ع است..اين كه سجده در اصل لغت به معنى انقياد و خضو٣

هى براى آن گفته اند كه شايد بهترين آن اين است كه سـجـده درهى براى آن گفته اند كه شايد بهترين آن اين است كه سـجـده درجوهى برجوهى برك مى&شده اسـت و وجوك مى&شده اسـت و وجوك مى&شده اسـت و و
د و اين سجده،به منظور اطاعت از فرمان خداود و اين سجده،به منظور اطاعت از فرمان خداواى خدا و آدم مانند قبله بود و اين سجده،به منظور اطاعت از فراى خدا و آدم مانند قبله بود و اين سجده،به منظور اطاعت از فراى خدا و آدم مانند قبله بو

د:كه مسلمانان اجماع كرده&اند بر اين كه اين سجده،سجدهد:كه مسلمانان اجماع كرده&اند بر اين كه اين سجده،سجدهى بيان مى&دارد:كه مسلمانان اجماع كرى بيان مى&دارد:كه مسلمانان اجماع كرى بيان مى&دارا امام فخر رازا امام فخر رازا امام فخر ر
ا سجده عبادت جز براى خداى كفر است و امر به كفـر وا سجده عبادت جز براى خداى كفر است و امر به كفـر وده،زيرا سجده عبادت جز برده،زيرا سجده عبادت جز بر

مينه به طرح مى&كشد:مينه به طرح مى&كشد:مينه به طرا در اين ز
ده و آدم به مثابه قبله بوده است.كه دو اشكالده و آدم به مثابه قبله بوده است.كه دو اشكالاى خداى تعالى بوده و آدم به مثابه قبله بواى خداى تعالى بوده و آدم به مثابه قبله بو.عده&اى گويند:سجده براى خداى تعالى بو.عده&اى گويند:سجده براى خداى تعالى بو.عده&اى گويند:سجده بر

اجب مى&كرد كه بگويد:ـ اسجدواجب مى&كرد كه بگويد:ـ اسجدود واجب مى&كرد واجب مى&كرل:اگر آدم قبلg اين سجده مى&بود ول:اگر آدم قبلg اين سجده مى&بود ولّ:اگر آدم قبلg اين سجده مى&بوّده اند؛اول:اگر آدم قبلg اين سجده مى&بوده اند؛اول:اگر آدم قبلg اين سجده مى&بوّده اند؛او
در مى&يابيم كه آدم قبـلـه) ٢/٣٤(البقرة،(البقرة،(البقر»لآدمِااسجـدونه نيست و گفته شـده:«ن اين گـو

م:اين كه ابليس گفت:ـ اين را كه بر من تفضيل دادى به تو خوم:اين كه ابليس گفت:ـ اين را كه بر من تفضيل دادى به تو خوم:اين كه ابليس گفت:ـ اين ر
ساند كه حال سجـده شـونده بيش از سجده كننده است و اگر قـبـلـه بـوساند كه حال سجـده شـونده بيش از سجده كننده است و اگر قـبـلـه بـوساند كه حال سجـده شـو

سش پاسخ&هايى اسـت؛در پـاسـخ سـؤال اوسش پاسخ&هايى اسـت؛در پـاسـخ سـؤال اوابر اين دو پـرسش پاسخ&هايى اسـت؛در پـاسـخ سـؤابر اين دو پـرسش پاسخ&هايى اسـت؛در پـاسـخ سـؤا در بـرابر اين دو پـرا در بـرابر اين دو پـرا در بـر
 ـصليت  ـصليتُاست بگويند:  ـصليتُاست بگويند:  ـصليت الى القبله&ـ،همين گونه رو الى القبله&ـ،همين گونه رو الى القبله&ـ،همين گواست بگويند:  ـصليتنه رواست بگويند: نه رواست بگويند:

م چنين مى&توان گفت:ابليس از مسجوم چنين مى&توان گفت:ابليس از مسجوال دوم چنين مى&توال دوم چنين مى&تواه آن است.و در پاسخ سؤال دواه آن است.و در پاسخ سؤال دوآن و شعر همراه آن است.و در پاسخ سؤآن و شعر همراه آن است.و در پاسخ سؤآن و شعر همر
فتن انسان شكايت مى&كنـد،ولى ما مسلم نمى&داريم كه اين تكريم تنها بـرفتن انسان شكايت مى&كنـد،ولى ما مسلم نمى&داريم كه اين تكريم تنها بـرفتن انسان شكايت مى&كنـد،و



١ ٧٠شمار�  ٩ بررسى وجود شناسى ابليس

مين است،ت از نهادن پيشانى بر زف،سجده عبارا كه در عرم نيز ضعيK است چرل سوقو
١٩ده است.اجب است كه در اصل لغت نيز چنين باشد كه تغيير كرپس و

مايند:ذيل اين آيه مى&فره)(رعلامه طباطبايى
ده اند كه سجده عبادت ذاتى است و به جز عبادت هيچاين كه بعضى چه بسا گمان كر

اى اين كهد،بران ديگر بر آن منطبق نيست،صحيح نيست.و نبايد بـدان اعـتـنـا كـرعنو
اد.و سجده اين طور نيست،زيـرى كه ذاتى شد ديگر تخلK و اختلاف نمى&پـذيـرچيز

&ًد،مثلاى غير داعى تعظيم و عبادت بياورا به&داعى ديگرممكن است كسى همين عمل ر
ت با اين كه همهم است كه در اين صـوراء كند،و معلوه و استهزا مسخرف راهد طربخو

اجد است مع ذلك عبادت نيست.بله،ايـند وا كه سجده عبادتـى دارصياتى رآن خصو
اضح&تـر وى ومعنا قابل انكار نيست،كه معناى عبادت در سـجـده از هـر عـمـل ديـگـر

د.شن&تر به چشم مى&خوررو
د؛پس اگرم دارم شد كه سجده عبادت ذاتى نيست،بلكه قصد عبادت لازقتى معلوب وخو

د و آن چهاهد بوعى و يا عقلى خود،ناگزير از جهت نهى شردر سجده&اى مانعى تصور شو
اىاى غير خدا،براهد برد بخوع است،اين است كه انسان با سجده خوع و يا عقل ممنودر شر

ام او باشدف تحيت و يا احترش از سجده صرا اگر منظورّآن غير،اثبات ربوبيت كند،و ام
ف و تحيتع تعارش انجام يك نو منظورًفااى او قائل&باشد.بلكه صرن اين كه ربوبيت بربدو

٢٠مت چنين سجده&اى هست و نه عقلى.عى بر حرباشد وبس،نه دليل شر

د،بلكه اطاعت خـدا وك نبواى آدم شرل»آمده كه:سجده ملائكه بـركتاب«تحK العقـودر
 و هم اين طور در كتاب احتجاج بـه نـقـل از٢١د كه ملائكه نسبت بـه آدم ورزيـدنـد.تى بوّمحـب

(ع)دى از على د يهود:مرموايت آمده كه فر رو(ع)ش ارگوان بزر از پدر(ع)سى بن جعفرت موحضر

اتى داشت؟مثـلسيد كه آن جناب در مقابل ساير انبيا چه مـعـجـزپر (ص) ل خداسوات راز معجـز
نيز(ص)دّاى او سجده كنند،آيا از محمد تا برادار كرا ود كه خدا ملائكه رگ بوهمين آدم،آن قدر بزر

اى آدمنه است،لكن سجده& ملائكه برست است،اين گود:«درموفر(ع) د؟على امى كرچنين احتر
استيدند،بلكه خداى تعالـى آنـان را در مقابل خدا نپـرد و ملائكـه آدم راطاعت و عبادت آدم نبـو

ار(ص)لى محمداى او،وحمتى باشد از خدا برو رى آدم ترافى باشد از ملائكه بر براداشت تا اعترو
د و با تمامى ملائكه اش برتى كه دارگى و جبروبا آن بزر َّجلوَّفضيلتى بالاتر از اين داد،خداى عز

اند،و تو اىا عبادت خـومنين بر او رستادن مـؤات فرستاد و صلـود فرات و دروصلو(ص) محمـد

شن&تر به چشم مى&خورد.شن&تر به چشم مى&خورد.شن&تر به چشم مى&خور
قتى معلوب وخو قتى معلوب وخو قتى معلوم شد كه سجده عبادت ذاتى نيست،بلكه قصد عبادت لازقتى معلوم شد كه سجده عبادت ذاتى نيست،بلكه قصد عبادت لازب وخو

د،ناگزير از جهت نهى شرعى و يا عقلى خود،ناگزير از جهت نهى شرعى و يا عقلى خودر سجده&اى مانعى تصور شود،ناگزير از جهت نهى شردر سجده&اى مانعى تصور شود،ناگزير از جهت نهى شردر سجده&اى مانعى تصور شو
اهد برد بخوع و يا عقل ممنوع است،اين است كه انسان با سجده خوع و يا عقل ممنوع است،اين است كه انسان با سجده خوع و يا عقل ممنو اهد برد بخوع است،اين است كه انسان با سجده خو ع است،اين است كه انسان با سجده خو

ش از سجده صرف تحيت و يا احترش از سجده صرف تحيت و يا احترا اگر منظورش از سجده صرا اگر منظورش از سجده صرآن غير،اثبات ربوبيت كند،و امّآن غير،اثبات ربوبيت كند،و اما اگر منظورآن غير،اثبات ربوبيت كند،و امّآن غير،اثبات ربوبيت كند،و امآن غير،اثبات ربوبيت كند،و اما اگر منظورآن غير،اثبات ربوبيت كند،و اما اگر منظورآن غير،اثبات ربوبيت كند،و امّآن غير،اثبات ربوبيت كند،و امّآن غير،اثبات ربوبيت كند،و ام
 منظورش انجام يك نو منظورش انجام يك نو منظورًاى او قائل&باشد.بلكه صرفااى او قائل&باشد.بلكه صرفان اين كه ربوبيت براى او قائل&باشد.بلكه صرن اين كه ربوبيت براى او قائل&باشد.بلكه صرن اين كه ربوبيت بر

عى بر حرمت چنين سجده&اى هست و نه عقلى.عى بر حرمت چنين سجده&اى هست و نه عقلى.باشد وبس،نه دليل شرعى بر حرباشد وبس،نه دليل شرعى بر حرباشد وبس،نه دليل شر
ك نبود،بلكه اطاعت خـدا وك نبود،بلكه اطاعت خـدا واى آدم شرك نبواى آدم شرك نبول»آمده كه:سجده ملائكه بـراى آدم شرل»آمده كه:سجده ملائكه بـراى آدم شركتاب«تحK العقـول»آمده كه:سجده ملائكه بـركتاب«تحK العقـول»آمده كه:سجده ملائكه بـركتاب«تحK العقـو

 و هم اين طور در كتاب احتجاج بـه نـقـل از٢١د كه ملائكه نسبت بـه آدم ورزيـدنـد.
ارگوان بزر از پدر(ع)سى بن جعفر ارگوان بزر از پدر ش ان بزر از پدر ش ارگو د:مرمو روايت آمده كه فر روايت آمده كه فر رو(ع)ارگو د:مرموايت آمده كه فر دى از على د يهوايت آمده كه فر دى از على د يهود:مرمو د:مرمو
پرسيد كه آن جناب در مقابل ساير انبيا چه مـعـجـزپرسيد كه آن جناب در مقابل ساير انبيا چه مـعـجـزپر (ص) ل خدا

د تا برادار كرا وگ بود كه خدا ملائكه رگ بود كه خدا ملائكه رهمين آدم،آن قدر بزرگ بوهمين آدم،آن قدر بزرگ بوهمين آدم،آن قدر بزر د تا برادار كرا ود كه خدا ملائكه ر اى او سجده كنند،آيا از محمد كه خدا ملائكه ر اى او سجده كنند،آيا از محمد تا برادار كرا و د تا برادار كرا و
ست است،اين گود:«درموفر(ع) د؟على امى كرچنين احتر ست است،اين گود:«درموفر ست است،اين گونه است،لكن سجده& ملائكه برست است،اين گونه است،لكن سجده& ملائكه برد:«درموفر
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٢٢گ&تر است».دى تصديق مى&كنى كه اين فضيلت بزريهو

آمده است:خداى(ع) ىب به امام حسن عسكـره كهK،در تفسير منسو سور٥٠در ذيل آيه
ا] به جز ابليسدند [آدم رد؛پس سجده كرا به سجده بر آدم در حال تعظيم امر كرتعالى ملائكه ر

٢٣اضع.د از توكه سر باز ز

فت:ان نتيجه گراز مطالب ياد شده چنين مى&تو
دند؛يعنى انسان به مثابه قبلهشتگان همه به جز ابليس بر انسان به خاطر خدا سجده كر ـفر١

ستش خداى متعال.د پرد و موربو
گداشتاه با تكريم و بـزرد بلكه اطاعت امر خدا همرـ اين سجده يك سجده عبادتى نبـو٢

د سجدها در پى داشت.و سخن عده اى كه گويند:فقط انسان به طور محض موراى انسان ربر
ست مى&نمايد.فت نادرار گرقر

ار داد و سجده يك عبـادتشتگان بر آنان قرى آدم بر فرترا به خاطر بـر ـ خدا اين سجده ر٣
ذاتى به شمار نمى&آيد.

ابليس٢٤جنسيت
:Kد وشته&بـود معتقدند كه شيطان فرابن عباس و قتاده و ابن مسعـودن ابليس:شته بـو فرال

سيده ر(ع)ده است و ظاهر تفاسير و آن چه از امام صـادقسى نيز اختيار كرا شيخ طول رهمين قو
»ا الملائكه الا إبليـسفسجدود استثنا در جمله&ى«جوا ود رل مى&باشد.و دليل خواست همين قو

٢٥ مى&دانند.)٢/٣٤ة،(البقر

،ماّده است: «كلاشته و ملك خطاب كرا فر او رًدر يكى از خطبه&هاى نهج البلاغه صريحا
٢٦».ًج به منها ملكاخرَ بأمر أًاكان الله سبحانه ليدخل الجنة بشر

ده است و به دو چيزى از فقيهان گويند كه او از ايشان بوى آمده است كه بسيارازدر تفسير ر
ده اند:احتجاج كر

دا مى&كند كه اگر آن نبوى راج چيزد و استثنا،اخرشتگان استثنا كرا از فر.خداى تعالى او ر١
شتگاند و اين ايجاب مى&كند كه ابليس از فرست مى&بولش در[مستثنى] داخل آن مى&شد و يا دخو

ب مشهور است.ان گفت كه استثناى منقطع در كلام عرباشد و نمى&تو
اى حكم كثيرشتگان است؟گوييم كه اجرا اين كه مى&گوييد ابليس يك جن در ميان فرّو ام

م حديثَعظُمانى كه ملى زا باشد كه اين اندك،نامعتبر و غير قابل اعتنا باشد،ومانى روبر قليل،ز

ست مى&نمايد.
شتگان بر آنان قرار داد و سجده يك عبـادتشتگان بر آنان قرار داد و سجده يك عبـادتى آدم بر فرشتگان بر آنان قرى آدم بر فرشتگان بر آنان قرترى آدم بر فرترى آدم بر فرا به خاطر بـرترا به خاطر بـرتر ـ خدا اين سجده را به خاطر بـر ـ خدا اين سجده را به خاطر بـر ـ خدا اين سجده ر

ذاتى به شمار نمى&آيد.

ابليس
ابن عباس و قتاده و ابن مسعـود معتقدند كه شيطان فرابن عباس و قتاده و ابن مسعـود معتقدند كه شيطان فرابن عباس و قتاده و ابن مسعـوشته بـودن ابليس:شته بـودن ابليس:شته بـو

سى نيز اختيار كرده است و ظاهر تفاسير و آن چه از امام صـادقسى نيز اختيار كرده است و ظاهر تفاسير و آن چه از امام صـادقا شيخ طوسى نيز اختيار كرا شيخ طوسى نيز اختيار كرا شيخ طو
ا ود رل مى&باشد.و دليل خو ا ود رل مى&باشد.و دليل خو جول مى&باشد.و دليل خو جوا ود ر فسجدوجود استثنا در جمله&ى«جود استثنا در جمله&ى«ا ود ر

٢٥ مى&دانند.

ا فر او رًدر يكى از خطبه&هاى نهج البلاغه صريحا ا فر او رًدر يكى از خطبه&هاى نهج البلاغه صريحا شته و ملك خطاب كردر يكى از خطبه&هاى نهج البلاغه صريحا شته و ملك خطاب كرا فر او رً ا فر او رً
».ًج به منها ملكاخرَ بأمر أًاكان الله سبحانه ليدخل الجنة بشر ».ًج به منها ملكاخرَ بأمر أًاكان الله سبحانه ليدخل الجنة بشر ٢٦كان الله سبحانه ليدخل الجنة بشر

ى آمده است كه بسيارازدر تفسير ر ى آمده است كه بسيارازدر تفسير ر ى آمده است كه بسيارى از فقيهان گويند كه او از ايشان بوى آمده است كه بسيارى از فقيهان گويند كه او از ايشان بوازدر تفسير ر
ده اند:

ا مى&كند كه اگر آن نبوشتگان استثنا كر
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ا نباشد.دن حكم بر غير او روى نموه&ى همين يك تن نباشد،جارجز دربار
»ا لآدمو إذ قلنا للملائكـه اسـجـدول«د،قوشتگان نبـو.اين كه مى&گويند اگر ابلـيـس از فـر٢

دنه ى او صادق نباشد،محال است كه سجده نكرفت و اگر دربارا در بر نمى&گر او ر)٢/٣٤ة،(البقر
ابى در جوازام فخر رّهش،شكنجه باشـد؛امد نكـواو؛ابا،استكبار و معصيت باشد و در خـو

د و اباى ابليس بهجب آن چه ياد شد نمى&شـوش مود:كه مخالطت و آميـزاين دسته بيان مـى&دار
٢٧ى.ديده و نه به سبب مخالفت با امر ديگرسبب مخالفت اين امر حاصل گر

د وانيم كه شيخ مفيد مى&گويد:ابليس جن بودر مجمع البيان مى&خودن ابليس:جن بوب:
سيده است.و مذهب اماميـهن ربه همين مضمو(ع) ان از ائمه اواتر و فـرايات متود.و روملك نبو

ا صحيـحل رى،على بن عيسى،بلخى و بعضى ديگـر هـمـيـن قـواست و حسن بـصـرنيز هميـن 
ده&اند:د چنين استدلال كرو بر عقيده خودانسته&اند؛

.)١٨/٥٠(الكهK،»الا ابليس كان من الجنمايد:«ند مى&فر.خداو١
٢٨»،نمـرونc مايـؤهم و يفـعـلـو اللـه مـا أمـرَنلا يعـصـومايـد:«ه ملائـكـه مـى&فـرآن دربار.قـر٢

د.د ملك نبومانى كراين ابليس كه نا فر.بنابر)٦٦/٦(التحريم،
نى و هملياء منcدوته أوّيّنه و ذرذوِخّفتتَأمايد:«آن مى&فراى ابليس ذريه و نسل است.قر.بر٣

ى مى&گويد:ابليس پدر جن است همان طور كه آدم.و حسن بصر)١٨/٥٠(الكهK،٢٩»لكم عدو
ند.دن و آشاميدن ندارالد،تناسل،خورحانى&اند و توپدر بشر مى&باشد.در حالى كه ملائكه رو

؛و بديهى است كه)٣٥/١(فاطر،»ًسلاو جاعل الملائكة رمايد:«ه ملائكه مى&فرآن دربار.قر٤
است،درغ نيز روا باشد دروستاده خدا دور است و اگر بر آنان فسق روكفر و فسق از ساحت فر

٣٠انند باشند.ستاده نمى&توت فراين صور

شته مى&دانند مى&گوينـد:ا فرفته و ابليس را علت گـرعده اى در پاسخ به كسانى كه استثنـاء ر
ده و ابليسا ممكن است امر خدا هم به ملائكه و هم به جمعى از جن بود؛زيراستثنا دليل نمى&شو

ند وسيد كه به مسجد جامع بروه دستور رده باشد،مثل اين كه بگويند:به اهل بصـرمخالفت كر
ه مأموردم بصرفه نيز مانند مـردم كود مرفى،كه از اين استثنا فهميده مى&شـود كوفتند جز مرهمه ر

ده است و يا ايـن كـهده،زيادى عده آنها بـوا نام بـره ردم بصـرلى علت اين كه تنهـا مـرده انـد،وبو
.)٤/١٥٧(النساء،ّ» الظنَباعّ الا اتٍما لهم به من علم مثل آيه كريمه«٣١ منقطع باشدًاستثنا،اصلا

ضيح مى&دهد كه:ه كهK تو سور٥٠نه ذيل آيه در تفسير نمو
حالىد،درشتگان بود كه ابليس از جنس فرد آورجوا به وهم راين استثناء ممكن است اين تو

د چنين استدلال كرده&اند:د چنين استدلال كرده&اند:و بر عقيده خود چنين استدلال كرو بر عقيده خود چنين استدلال كرو بر عقيده خو
.)١٨/٥٠(الكهK،»الا ابليس كان من الجنند مى&فرمايد:«ند مى&فرمايد:«ند مى&فر

َنلا يعـصـوه ملائـكـه مـى&فـرمايـد:«ه ملائـكـه مـى&فـرمايـد:«ه ملائـكـه مـى&فـر َنلا يعـصـو  اللـه مـا أمـرهم و يفـعـلـو اللـه مـا أمـرهم و يفـعـلـو اللـه مـا أمـرلا يعـصـو
د ملك نبود.د ملك نبود.مانى كرد ملك نبومانى كرد ملك نبواين ابليس كه نا فرمانى كراين ابليس كه نا فرمانى كراين ابليس كه نا فر

مايد:«آن مى&فراى ابليس ذريه و نسل است.قر مايد:«آن مى&فراى ابليس ذريه و نسل است.قر لياء منcدوته أوّيّنه و ذرذوِخّفتتَأاى ابليس ذريه و نسل است.قر
.و حسن بصرى مى&گويد:ابليس پدر جن است همان طور كه آدم.و حسن بصرى مى&گويد:ابليس پدر جن است همان طور كه آدم.و حسن بصر)١٨/٥٠

الد،تناسل،خوردن و آشاميدن ندارالد،تناسل،خوردن و آشاميدن ندارحانى&اند و توالد،تناسل،خورحانى&اند و توالد،تناسل،خورپدر بشر مى&باشد.در حالى كه ملائكه روحانى&اند و توپدر بشر مى&باشد.در حالى كه ملائكه روحانى&اند و توپدر بشر مى&باشد.در حالى كه ملائكه رو
؛و بديهى است كه)٣٥/١(فاطر،سلا»ًسلا»ًو جاعل الملائكة رسلاو جاعل الملائكة رسلاو جاعل الملائكة ره ملائكه مى&فرمايد:«ه ملائكه مى&فرمايد:«ه ملائكه مى&فر

ا باشد دروغ نيز روا باشد دروغ نيز روستاده خدا دور است و اگر بر آنان فسق روا باشد دروستاده خدا دور است و اگر بر آنان فسق روا باشد دروكفر و فسق از ساحت فرستاده خدا دور است و اگر بر آنان فسق روكفر و فسق از ساحت فرستاده خدا دور است و اگر بر آنان فسق روكفر و فسق از ساحت فر
٣٠ستاده نمى&توانند باشند.ستاده نمى&توانند باشند.ستاده نمى&تو

ا فرشته مى&دانند مى&گوينـد:ا فرشته مى&دانند مى&گوينـد:فته و ابليس را فرفته و ابليس را فرا علت گـرفته و ابليس را علت گـرفته و ابليس رعده اى در پاسخ به كسانى كه استثنـاء را علت گـرعده اى در پاسخ به كسانى كه استثنـاء را علت گـرعده اى در پاسخ به كسانى كه استثنـاء ر
د؛زيرا ممكن است امر خدا هم به ملائكه و هم به جمعى از جن بود؛زيرا ممكن است امر خدا هم به ملائكه و هم به جمعى از جن بود؛زير

ه دستور رسيد كه به مسجد جامع بروه دستور رسيد كه به مسجد جامع بروده باشد،مثل اين كه بگويند:به اهل بصـره دستور رده باشد،مثل اين كه بگويند:به اهل بصـره دستور رده باشد،مثل اين كه بگويند:به اهل بصـر
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ا پوييد؟!اه طغيان و كفر رنه او رمند،پس چگوشتگان معصوكه فر
كانج شد.«ش خاردگارمان پرورد و سپس از فرلذا بلافاصله اضافه مى&كند او از جن بو

بلى به خاطر بندگى و اطاعت و قرد وشتگان نبو».او از فرهّ ففسق عن أمر ربّمن الجن
٣٢فت.شتگان جاى گردگار در صK فربه پرور

دمال كرسؤ(ع) ام صادق ّاج نقل مى&كند كه مى&گويد:از امدر تفسير عياشى از جميل بن در
دند:نهموت فرد؟حضرى در آسمان&ها بوشته؟و يا اين كه عهده&دار كاركه ابليس از جن است يا فر

دشاندند او از خولى ملائكه خيال مى&كرد،وى در آسمان&ها داشت،او جن بود و نه كارشته بوفر
د ومانى كرف خدا صادر شد،او نافرمان سجده به آدم از طرقتى كه فرد تا ون با آنها بواست،چو

٣٣تش آشكار شد.فطر

له معتقدند كهه معتزخى از متكلمان به ويژه آمده است،بره بقرسور٣٤ى ذيل آيهازدر تفسير ر
ده اند:ده و به چند دليل احتجاج كراو از ايشان نبو

ده باشد،به خاطر آن كه در آيهشتگان نبواجب است كه از فرده است،پس و.او از جن بو١
شته است.ا جن،جنسى مخالK فردن او تأكيد شده است؛زير بر جن بوًه كهK صريحا سور٥٠

فته از اجتنان است و آن به معنى پنهان شدن مى&باشد وگرا جن برل ضعيK است؛زيرلى اين قوو
اّاجب مى&آيد.امشتگان نيز از ديده&ها پنهان اند،پس به حسب لغت،اطلاق لفظ جن بر ايشان وفر

ل ثم يقـوًهم جميعـام يحشرو يـوت قائل& اسـت:«ه سبأ بين جن و ملك تـفـاوسور٤١ و ٤٠آيات 
ّن الجـنا يعبدونهم بل كانـونا من دوُّليَا سبحانك انـت وقالو*نا يعبـدواكم كانوّلاء ايللملائكة أهـو

٣٤»نمنوهم بهم مؤأكثر

اىشتگان مادينها كه فرند،چرشتگان ندارد و حال آن كه فرندانى دار.معتقدندكه ابليس فرز٢
ند.ندار

شتگاناجب مى&آيد كه از فرده است و وا ابليس چنين نبوّم اند.امآن معصوشتگان طبق قر.فر٣
نباشد.
ا ازاف ابليس ره اعرسور١٢ا كه آيه شتگان چنين نيستند؛چر.ابليس از آتش آفريده شده و فر٤

 الملائكه من نور»از نور مى&باشند.ِتَقِلُد:«خموايت پيامبر كه فرشتگان طبق روا فرّآتش مى&داند و ام
٣٦م مـى&باشند. معصو٣٥انعام١٢٤لان خـدا بر طبق آيه& سولانند و رسوشتگان ر.فر٥

 ـصنفى ابليس با ملايكه:نظريه اختلاف وج: شتهد كه جن و فراين نظريه اعلام مى&دارصفى 
ت اطلاق جن و ملك هر دوند.در اين صورصفى و صنفى داراز يك جنس&اند و فقط اختلاف و

ه آمده است،بره بقرسور٣٤ى ذيل آيهازدر تفسير ر ه آمده است،بره بقرسور٣٤ى ذيل آيهازدر تفسير ر ه آمده است،برخى از متكلمان به ويژه آمده است،برخى از متكلمان به ويژه بقرسور٣٤ى ذيل آيهازدر تفسير ر
ده و به چند دليل احتجاج كرده اند:ده و به چند دليل احتجاج كرده اند:ده و به چند دليل احتجاج كر

ده است،پس و.او از جن بو١ ده است،پس و.او از جن بو١ شتگان نبوده باشد،به خاطر آن كه در آيهشتگان نبوده باشد،به خاطر آن كه در آيهاجب است كه از فرشتگان نبواجب است كه از فرشتگان نبوده است،پس واجب است كه از فرده است،پس واجب است كه از فر.او از جن بو١
دن او تأكيد شده است؛زير بر جن بوًه كهK صريحا دن او تأكيد شده است؛زير بر جن بوًه كهK صريحا دن او تأكيد شده است؛زيرا جن،جنسى مخالK فردن او تأكيد شده است؛زيرا جن،جنسى مخالK فر بر جن بوًه كهK صريحا

گرا جن برل ضعيK است؛زير گرا جن برل ضعيK است؛زير فته از اجتنان است و آن به معنى پنهان شدن مى&باشد ول ضعيK است؛زير فته از اجتنان است و آن به معنى پنهان شدن مى&باشد وگرا جن بر گرا جن بر
شتگان نيز از ديده&ها پنهان اند،پس به حسب لغت،اطلاق لفظ جن بر ايشان و

ه سبأ بين جن و ملك تـفـاوسور٤١ ه سبأ بين جن و ملك تـفـاوسور٤١ م يحشرو يـوه سبأ بين جن و ملك تـفـاوت قائل& اسـت:«ه سبأ بين جن و ملك تـفـاوت قائل& اسـت:«سور٤١
ُّليَقالوا سبحانك انـت وقالوا سبحانك انـت وقالو*ا يعبـدونا يعبـدوناكم كانوا يعبـدواكم كانوا يعبـدولاء اياكم كانولاء اياكم كانوّلاء اي ُّليَا سبحانك انـت و نا من دوا سبحانك انـت و نا من دوُّليَ نا من دونهم بل كانـونا من دونهم بل كانـوُّليَ
٣٤»نمنو

ا كه فرند،چرد و حال آن كه فرشتگان ندارد و حال آن كه فرشتگان ندارندانى دارد و حال آن كه فرندانى دارد و حال آن كه فر.معتقدندكه ابليس فرزندانى دار.معتقدندكه ابليس فرزندانى دار.معتقدندكه ابليس فرز ا كه فرند،چرشتگان ندار شتگان ندار

م اند.امآن معصوشتگان طبق قر م اند.امآن معصوشتگان طبق قر ّشتگان طبق قر ّم اند.امآن معصو ا ابليس چنين نبوم اند.امآن معصو ا ابليس چنين نبوم اند.امآن معصو ده است و واجب مى&آيد كه از فرده است و واجب مى&آيد كه از فرا ابليس چنين نبوده است و وا ابليس چنين نبوده است و وم اند.امآن معصو

ا ازاف ابليس ره اعرسور١٢ا كه آيه .ابليس از آتش آفريده شده و فرشتگان چنين نيستند؛چر.ابليس از آتش آفريده شده و فرشتگان چنين نيستند؛چر.ابليس از آتش آفريده شده و فر ا ازاف ابليس ره اعرسور١٢ا كه آيه شتگان چنين نيستند؛چر شتگان چنين نيستند؛چر
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د كه صنK جن از ملايكها المنار نيز گفته است و اشكالى نـداربه او صادق است.اين مطلب ر
دات مى&گويد هر جن ملك نيست،اغب در مفره جن هست.راهل گناه باشند؛چنان كه در سور

 اين مطلب نيز در٣٧ا جن بايد دانسـت.لى اگر ملك و جن از يك حقيقت نباشند،ناچـار او رو
ادهمين كتاب به طريقى ديگر آمده است؛به نظر مى&آيد كه ملائكه و جن از يك حقيقت&اند، افر

ه وّان و ائماد ممتاز آن پيامبراد پايين آن جن است،مانند انسان كه افرنخبه و ممتاز آن ملك و افر
لى است.صاحب المنار معتقد است:دليلى نداريم كه ميان ملايكـه واد پايين آن بشر معمـوافر

ند،چنان كه آيات نشان& مى&دهنـد،صفى دارجن اختلافى ذاتى است،فقط اختلاف صنفـى و و
٣٨ظاهر آن است كه جن صنفى از ملائكه است.

نى ابليسكفر درو
ده&است كهايت كـررو(ع)در تفسير عياشى آمده است:كه هشام بن سالم،از ابـى&عـبـدالـلـه

تت سرد،پس شيطان گفت:قسم به عـزا به سجده بر آدم به طور شفاهى امر كرند ابليس رخداو
دم،نه كه من عبادتت كرا كه هيچ بنده&اى از آفرينندگان تو،آن&گونم از سجده بر آدم،چرباز مى&ز

٣٩د.عبادتت نكر

ان آمده است: در الميز
لود بر اين كه در ميان ملائكـه ـ و،دلالت مى&كـر)٢/٣٣ة،(البقر»نو ما كنتم تكتـمـوجمله«

ده&اند وى مى&كرددارده كه از اظهار آن خوم بوى مكتويك نفر از ايشان به نام ابليس ـ امر
 ـكه همان كفر ابليس باشد ـ&آشكار مى&شوبه زو أبى ود،و اين معنا با جمله:«دى آن امر 

د:مون در اين جمله نفر،بى&مناسبت نيست؛چو]٢/٣٤ه،[البقر»استكبر و كان منcالكافرين
دم مى&شود،معلوان بود و كافر شد،بلكه از كافرابليس از سجده امتناع ورزيد و تكبر كر

ده.ملا كرا برند با اين صحنه،آن رده،و خداوم بوده كه مكتوى بواين،يكى از همان امور
…و بنا بر آن&چه گذشت نسبت كتمان به همه ملائكه دادن،با اين كه تنها يك نفـر از آنـان

عايت دأب كلامى است،كه عملد،از باب رده بوا پنهان كرد رنى خوبه&نام ابليس كفر درو
٤٠ى بينشان نيست،نسبت مى&دهند.ا به جماعتى كه با آن يك نفر آميخته&اند،امتيازيك نفر ر

د كه:نه&اى ديگر بيان مى&دارا علامه به گوهمين مطلب ر
د:كه در اين»به اين معنا اشعـار داركنتـمبه قيد«] ٢/٣٣ة،[البقر»نكنتم تكتموتقييد جملـه«

اده و ممكن است اين معنا رم و پنهان بوى مكتوارص آدم و خلافت او اسرميان در خصو

نى ابليس
ايت كـررو(ع)در تفسير عياشى آمده است:كه هشام بن سالم،از ابـى&عـبـدالـلـه

ا به سجده بر آدم به طور شفاهى امر كرد،پس شيطان گفت:قسم به عـزا به سجده بر آدم به طور شفاهى امر كرد،پس شيطان گفت:قسم به عـزا به سجده بر آدم به طور شفاهى امر كر
ا كه هيچ بنده&اى از آفرينندگان تو،آن&گونه كه من عبادتت كرا كه هيچ بنده&اى از آفرينندگان تو،آن&گونه كه من عبادتت كرنم از سجده بر آدم،چرا كه هيچ بنده&اى از آفرينندگان تو،آن&گونم از سجده بر آدم،چرا كه هيچ بنده&اى از آفرينندگان تو،آن&گونم از سجده بر آدم،چر

ان آمده است:
،دلالت مى&كـرد بر اين كه در ميان ملائكـه ـ و،دلالت مى&كـرد بر اين كه در ميان ملائكـه ـ و،دلالت مى&كـر)٢/٣٣ة،(البقر»و ما كنتم تكتـمـونو ما كنتم تكتـمـونو ما كنتم تكتـمـو

ده كه از اظهار آن خوددارده كه از اظهار آن خوددارده كه از اظهار آن خوى مكتوم بوى مكتوم بويك نفر از ايشان به نام ابليس ـ امرى مكتويك نفر از ايشان به نام ابليس ـ امرى مكتويك نفر از ايشان به نام ابليس ـ امر
 ـكه همان كفر ابليس باشد ـ&آشكار مى&شو  ـكه همان كفر ابليس باشد ـ&آشكار مى&شود،و اين معنا با جمله:«دى آن امر   ـكه همان كفر ابليس باشد ـ&آشكار مى&شود،و اين معنا با جمله:«دى آن امر  دى آن امر 

،بى&مناسبت نيست؛چون در اين جمله نفر،بى&مناسبت نيست؛چون در اين جمله نفر،بى&مناسبت نيست؛چو]٢/٣٤[البقره،[البقره،[البقر»استكبر و كان منcالكافرين
م مى&شود،معلوان بوابليس از سجده امتناع ورزيد و تكبر كرد و كافر شد،بلكه از كافرابليس از سجده امتناع ورزيد و تكبر كرد و كافر شد،بلكه از كافرابليس از سجده امتناع ورزيد و تكبر كر م مى&شود،معلوان بود و كافر شد،بلكه از كافر د و كافر شد،بلكه از كافر

ده،و خداوم بوده كه مكتوى بواين،يكى از همان امور ده،و خداوم بوده كه مكتوى بواين،يكى از همان امور ند با اين صحنه،آن راين،يكى از همان امور ند با اين صحنه،آن رده،و خداوم بوده كه مكتوى بو ده،و خداوم بوده كه مكتوى بو
…و بنا بر آن&چه گذشت نسبت كتمان به همه ملائكه دادن،با اين كه تنها يك نفـر از آنـان

د،از باب رده بوا پنهان كرد رنى خوبه&نام ابليس كفر درو د،از باب رده بوا پنهان كرد رنى خو عايت دأب كلامى است،كه عملنى خو عايت دأب كلامى است،كه عملد،از باب رده بوا پنهان كرد ر د،از باب رده بوا پنهان كرد ر
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»بى و استكبر و كان من الكافـريـنُا الا ابليـس أفسجدومايـد:«از آيه بعدى هم كه مى&فـر
د آمـدنجون از اين جمله بر مى&آيد كه ابليس قبـل از بـه ود؛چو استفاده كـر]٢/٣٤ة،[البقر

»؛ازكان من الكافرينده:«مون فـرد ـ چوصحنه خلقت آدم،و سجده ملائكه،كافـر بـو
ده كـه درى&اش ناشى از مخالفتى بـودنش و مخالفت ظـاهـرد ـ و سجده نكـركافرين بـو
٤١م داشته است.باطن مكتو

»نى اعلم ما لا تعلـمـوّاندر تاريخ انبيا اين مطلب نيز آمده است:كه عده&اى معتقـدنـد آيـه«
استه باند مى&خوده و خداوى عبادت مى&كرت ظاهرد كه به صوره به شيطان دار اشار)٢/٣٠ة،(البقر

٤٢د.شتگان آشكار سازاى فرا برمايش،اين مساله راين آز

دنش بر آدم شد سخنانى مى&گويد:كهند كه چه چيز باعث سجده نكرابليس در پاسخ به خداو
فت،هرد و به خطا رلين كسى است كه قياس كرايتى است:ابليس اومينه،روا در اين زابن عباس ر

د.ابن سيريناهد كراهمدم ابليس خوند او رى قياس كند،خداود به چيزأى خوا با رد ركس دين خو
٤٣ا بيان مى&كند.نيز همين ر

قال فبما أغويتنـى لأقـعـدن لـهـممايد:«ل شيطان مـى&فـراف از قوه اعرسـور١٧ و١٦در آيات
ثم لأتينهم من بين أيديهم و من خلفهم و عن أيمانهم و عن شمـائـلـهـم و لا*اطك المستقيـمصر

٤٤».هم شاكرينتجد أكثر

د مى&داند.در ايناه كننده خـوا گمرا مى&دهد و خـدا ردر اين جا،شيطان به خدا نسبت اغـو
ا بيان مى&كنيم:نى است كه تعدادى از آنها رناگوال گوابطه اقور

اه شدم يعنىدى من گمـرا به سجده آدم امتحان كرن مرد شيطان اين است كه چـو.مقصو١
اهى من شد.امتحان تو باعث گمر

اده اى،آدميـان رس كرد مأيوحمت و بهشت خـوا از رن مرد كه چو.منظور شيطان اين بـو٢
اهشان مى&كنم.ده،گمركمين كر

ده&اى.اهى من كر.ابن عباس و ابن زيد گويند:منظور شيطان اين است كه تو حكم به گمر٣
ده&اى.ا هلاك كرد مرد اين است كه تو با لعن خو.مقصو٤
ده اسـت واه كرا گمرنـد او رده است كه خـداو عقيده شيطان ايـن بـوًاقعـا.ممكن اسـت و٥

تشت است.قات،خداست و اين يكى از عقايد زراه كننده مخلو گمرًلااصو
ار كفر و ايمان يكى باشد ميان:ـ فبما اغويتنى و فبما اصلحتنـى ـخى گفته&اند هر گاه ابزبر

ا وا اغوفته است،لكن اين مطلب صحيح نيست زيرار گرار قرقى نيست و شيطان در اين جا ابزفر

ايتى است:ابليس اومينه،روا در اين ز ايتى است:ابليس اومينه،روا در اين ز ايتى است:ابليس اولين كسى است كه قياس كرايتى است:ابليس اولين كسى است كه قياس كرمينه،روا در اين ز
ى قياس كند،خداود به چيزأى خوا با رد ركس دين خو ى قياس كند،خداود به چيزأى خوا با رد ركس دين خو ند او راهمدم ابليس خوند او راهمدم ابليس خوى قياس كند،خداوند او رى قياس كند،خداوند او رد به چيزأى خوا با رد ركس دين خو

٤٣ا بيان مى&كند.

اف از قوه اعرسـور١٧ و١٦ اف از قوه اعرسـور١٧ و١٦ ل شيطان مـى&فـرسـور١٧ و١٦ ل شيطان مـى&فـراف از قوه اعر قال فبما أغويتنـى لأقـعـدن لـهـمل شيطان مـى&فـرمايد:«ل شيطان مـى&فـرمايد:«اف از قوه اعر
ثم لأتينهم من بين أيديهم و من خلفهم و عن أيمانهم و عن شمـائـلـهـم و لا*اطك المستقيـم

٤٤».هم شاكرين

اه كننده خـوا گمردر اين جا،شيطان به خدا نسبت اغـوا مى&دهد و خـدا ردر اين جا،شيطان به خدا نسبت اغـوا مى&دهد و خـدا ردر اين جا،شيطان به خدا نسبت اغـو اه كننده خـوا گمرا مى&دهد و خـدا ر ا مى&دهد و خـدا ر
نى است كه تعدادى از آنها رناگوال گوابطه اقور نى است كه تعدادى از آنها رناگوال گوابطه اقور نى است كه تعدادى از آنها را بيان مى&كنيم:نى است كه تعدادى از آنها را بيان مى&كنيم:ناگوال گوابطه اقور

ا به سجده آدم امتحان كردى من گمـرا به سجده آدم امتحان كردى من گمـرن مرا به سجده آدم امتحان كرن مرا به سجده آدم امتحان كرد شيطان اين است كه چـون مرد شيطان اين است كه چـون مرد شيطان اين است كه چـو
امتحان تو باعث گمراهى من شد.امتحان تو باعث گمراهى من شد.امتحان تو باعث گمر

ا از رن مرد كه چو.منظور شيطان اين بـو ا از رن مرد كه چو.منظور شيطان اين بـو حمت و بهشت خـو.منظور شيطان اين بـو حمت و بهشت خـوا از رن مرد كه چو س كرد مأيوا از رن مرد كه چو س كرد مأيوحمت و بهشت خـو حمت و بهشت خـو
اهشان مى&كنم.

.ابن عباس و ابن زيد گويند:منظور شيطان اين است كه تو حكم به گمر
ا هلاك كرد مرد اين است كه تو با لعن خو ا هلاك كرد مرد اين است كه تو با لعن خو ده&اى.د اين است كه تو با لعن خو ده&اى.ا هلاك كرد مر ا هلاك كرد مر
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٤٥ا شد.د،اغومانى&كرگاه خدا نافرن به درست چود اواصلاح شيطان نتيجه اختيار خو

دم ازدن مرگاه كـرا به خاطـر آه كهK،ذكر اين قصـه ر سور٥٠د ذيل آيه بر در تفسيـر خـوُش
٤٦شتى عمل كبر بر اهل كباير كه آن از سنن ابليس است،مى داند.ز

مايد:نه بيان مى&فـرا اين گودن ابليس بر انسان رت سجده نكرّل نهج&البلاغه عـلدر خطبه او
٤٧ن خلق الصلصال».ز بخلقة النار،و استهوّه و تعزه و غلبت عليه الشقوّته الحمي«اعتر

د:«الشيطانان&مشاهده كرى هم مى&توا در حديث نبودن و خلق شدن ابليس از آن رآتش بو
اه مى&كنيم در مى&يابيم كه ابليس يكىآن همرا هنگامى كه با آيه قر اين سخن ر٤٨ن النار»؛ِق مِخل

ده است.ت آفرينش بواز دلايلش بر عدم سجده انسان،همين تفاو

فا و ابليسعر
 نـام هـا  گشتش پـديـدّجـان و سـرن بـه نـور&پـاك ديدچـشـم آدم چـو

٤٩د&افتاد&و& در& خدمت& شتافـتدر&سجوار&حـق در دم بيـافتن ملـك انوچو

دشاننتر اسـت&از بـوجــان او افـزودشــاند&مسـجـوان سبـب آدم بــوز
ىد در خـوردن&هـيچ نـبـوامــــر كرىن ترد دوا سـجــونــه بـهـتــر رور

٥٠كه گلــى سجـده كند در پيش خـاردگـــاركى پسندد عدل و لطK كـر

دن آن نور،به مشاهده اسماء نظر كرّفتن از حق و عنايت كمك او و مداسطه نور گرآدم به و
ار حق&تعالىلانا در آن جناب،انوشتگان هم به تعبير مود.فرحى كرا وند به او اسماء رسيد،و خداور
ا تجلى گاه حق يافتند،از اينا تابان ديدند و او رار الهى رد آدم،انوجودند و در آيينه وا مشاهده كرر

د كه در آدم مى&ديدند.شتگان ناظر به اين نور الهى&اى بورو سجده فر
ا قبله نهادند ولانا مانند بعضى از اهل تفسير معتقد است كه ملايكـه آدم ردر اين تعبير،مو

لانا،ح نظر موى شريK ضمن شرى معنوح مثنوانفر در شردند.استاد فروزند سجده كراى خداوبر
ا نيز نقل مى&كند:ه آن سجده ران دربارال مفسراقو

د بهاى آدم بوده&اند:يكى آن كه سجده برل در معنى سجده آدم ذكر كرمفسرين چندين قو
د.نظر به آن كه سجدoد و آدم قبله بواى خدا بوم آن&كه سجده برمعناى تعظيم و تكريم.دو

ى است،يعنى انقيادد به معناى لغوم آن كه سجواى غير خدا جايز نيست.سوعبادت،بر
لاناكان نماز است.موى بر خاك نهادن و يكـى از ارع آن كه روع،نه معناى شرو خضو

ى طالع ديدند،پس آدما از واى آن كه نور خدا ردند برا سجده كرشتگان آدم رمى&گويد فر

 نـام هـا  گشتش پـديـدّجـان و سـرچـشـم آدم چـون بـه نـور&پـاك ديدچـشـم آدم چـون بـه نـور&پـاك ديدچـشـم آدم چـو
در&سجود&افتاد&و& در& خدمت& شتافـتدر&سجود&افتاد&و& در& خدمت& شتافـتدر&سجوار&حـق در دم بيـافت

دشــاند&مسـجـوان سبـب آدم بــو دشــاند&مسـجـوان سبـب آدم بــو نتر اسـت&از بـوجــان او افـزوان سبـب آدم بــو
ا سـجــونــه بـهـتــر رور ا سـجــونــه بـهـتــر رور ن ترد دونــه بـهـتــر رور ن ترد دوا سـجــو ىا سـجــو ىن ترد دو دن&هـيچ نـبـود در خـوردن&هـيچ نـبـود در خـورامــــر كردن&هـيچ نـبـوامــــر كردن&هـيچ نـبـوامــــر كرن ترد دو

كه گلــى سجـده كند در پيش خـاركى پسندد عدل و لطK كـردگـــاركى پسندد عدل و لطK كـردگـــاركى پسندد عدل و لطK كـر
دن آن نور،به مشاهده اسماءفتن از حق و عنايت كمك او و مد نظر كرّفتن از حق و عنايت كمك او و مد نظر كرّاسطه نور گرفتن از حق و عنايت كمك او و مداسطه نور گرفتن از حق و عنايت كمك او و مداسطه نور گر دن آن نور،به مشاهده اسماء نظر كرّ  نظر كرّ

شتگان هم به تعبير مود.فرحى كرا وند به او اسماء ر شتگان هم به تعبير مود.فرحى كرا وند به او اسماء ر شتگان هم به تعبير مولانا در آن جناب،انوشتگان هم به تعبير مولانا در آن جناب،انود.فرحى كرا وند به او اسماء ر
د آدم،انوجودند و در آيينه و د آدم،انوجودند و در آيينه و ا تابان ديدند و او را تجلى گاه حق يافتند،از اينا تابان ديدند و او را تجلى گاه حق يافتند،از اينار الهى را تابان ديدند و او رار الهى را تابان ديدند و او رار الهى ردند و در آيينه و

شتگان ناظر به اين نور الهى&اى بود كه در آدم مى&ديدند.شتگان ناظر به اين نور الهى&اى بود كه در آدم مى&ديدند.شتگان ناظر به اين نور الهى&اى بو
در اين تعبير،مولانا مانند بعضى از اهل تفسير معتقد است كه ملايكـه آدم ردر اين تعبير،مولانا مانند بعضى از اهل تفسير معتقد است كه ملايكـه آدم ردر اين تعبير،مو

ى معنوى شريK ضمن شرى معنوى شريK ضمن شرح مثنوى معنوح مثنوى معنوانفر در شرح مثنوانفر در شرح مثنودند.استاد فروزانفر در شردند.استاد فروزانفر در شرند سجده كردند.استاد فروزند سجده كردند.استاد فروزند سجده كر
ه آن سجده را نيز نقل مى&كند:ه آن سجده را نيز نقل مى&كند:ه آن سجده ر

ل در معنى سجده آدم ذكر كرده&اند:يكى آن كه سجده برل در معنى سجده آدم ذكر كرده&اند:يكى آن كه سجده برل در معنى سجده آدم ذكر كر



٢ ٦ تفسير و مفاهيم سال�هيجدهم

٥١لى به لحاظ مظهريت حق تعالى.د ود ملايكه بومسجو

م به مست كنندگى و مستى ابليس از كبر و در دفتر پنـجـم بـه ايـن كـهلانا در دفتر چهـارمو
ه مى&كند:اى در افتادگان در دام جاه،غفلت و تكبر،ابليس است،اشارپيشو

شانى&است&بندد&چشم&و&گوچه&شهوهرشمستـى هـوخمـر تنهـا نيست سـر
دد او از تكبــر وز جـحـومست بــوددن دور&بــوآن ابليس& از خمـر&خـور

٥٢زر نمايد آن چه مـس و آهنـى استمست آن بـاشد كه آن بيند كه نيسـت

نده&ى ايمـانا از بين بـرد.و كبـر رانى بيشتـر مـى&شـمـرت&را از شهوميبدى هم گنـاه تـكـبـر ر
٥٣مى&داند.

د:اتى لطيK دارع لعنت،نكات اخلاقى و اشارابطg نولانا در رنظر مو
اتــــا زيـان خـصـم ديـد آن ريـو راچـشــم بـنــدى لـــعـنـت ديــو ر
كيـنش كنـددبين و پرخـوحـــاسد ولعنت ايـن باشـدكه كــژ بينش كنـد

٥٤نـدى زعـاقـبـت بــــاز آيـد و بـر ود بــدتـا نـدانـد كــه هـر آن كـه كـر

٥٥دانـت كـنــدسـتـاد جـمــلــه دزاوانت كنـدلـعنت ايـن باشـد كه سـوز

ت همى شد عمر جودر چنـان&حضرد كــاوآن هـم از تـأثيـر لـعـنـت بـو
ـى كـاستنّنـى است و كـلافـزوّظن اسـتـنا خــواز خـدا غــيـر خــدا ر

در حـضور شيـر رو بـــه شـانگــىق دربيگــانـگىى غرخاصـه ى عمر
من كـن كه تـا كمتـر شوفـهـم افـزومعمـر بيشـم ده كه تـــا پـس تـر رو

٥٦دد كــــه لعنت جو بوبــد كسى بـودا نشانــــــه او بوتـا كـه لـعـنـت ر

حمت حق دورا ابليس با شيطنـت خـويـش از رّگزيده او شـد،امحمت حق و بـرآدم اهل ر
افتاد و لعنتى شد.اين مسألـهدگار درحمت پرورا بريد.او از نظر رد رن خانه&ى خـوگشت و ستو

دد.خى و آتشى شدن گردبينى،دشمنى،دوزت،خوجب شد كه ابليس دچار كج بينى،جسارمو
كا از درات لعنت مى&داند كه به مثابه&ى چشم بندى و حجابى،ابليس را از تأثيرلانا اين امور رمو

٥٧د.اهد بود و نفهميد كه عاقبت بدى عليه اهلش خوحقيقت دور كر

ك ماَى عبادغوُ اُحب لا أبـرتك يا ر الشيطان قال و عـزّ:إن(ص)ا سخن آخر:قال النبـىّو ام
٥٨نى.ر لهم ما استغفروِغفَال أتى و جلالى لا أز و عزُّبّاحهم فى اجسادهم فقال الردامت أرو

تــــا زيـان خـصـم ديـد آن ريـو رچـشــم بـنــدى لـــعـنـت ديــو راچـشــم بـنــدى لـــعـنـت ديــو راچـشــم بـنــدى لـــعـنـت ديــو ر
دبين و پرخـوحـــاسد ولعنت ايـن باشـدكه كــژ بينش كنـد

عـاقـبـت بــــاز آيـد و بـر وتـا نـدانـد كــه هـر آن كـه كـرد بــدتـا نـدانـد كــه هـر آن كـه كـرد بــدتـا نـدانـد كــه هـر آن كـه كـر
اوسـتـاد جـمــلــه دزاوسـتـاد جـمــلــه دزاولـعنت ايـن باشـد كه سـوزانت كنـدلـعنت ايـن باشـد كه سـوزانت كنـدلـعنت ايـن باشـد كه سـوز

در چنـان&حضرت همى شد عمر جودر چنـان&حضرت همى شد عمر جودر چنـان&حضرآن هـم از تـأثيـر لـعـنـت بـود كــاوآن هـم از تـأثيـر لـعـنـت بـود كــاوآن هـم از تـأثيـر لـعـنـت بـو
اسـتـنا خــواز خـدا غــيـر خــدا ر اسـتـنا خــواز خـدا غــيـر خــدا ر ـى كـاستنّنـى است و كـلظن افـزوّظن افـزوّظن از خـدا غــيـر خــدا ر ـى كـاستنّنـى است و كـلافـزوّ افـزوّ

در حـضور شيـر رو بـــه شـانگــىى غرق دربيگــانـگىى غرق دربيگــانـگىخاصـه ى عمرى غرخاصـه ى عمرى غرخاصـه ى عمر
فـهـم افـزون كـن كه تـا كمتـر شوفـهـم افـزون كـن كه تـا كمتـر شوفـهـم افـزوعمـر بيشـم ده كه تـــا پـس تـر رومعمـر بيشـم ده كه تـــا پـس تـر رومعمـر بيشـم ده كه تـــا پـس تـر رو

بــد كسى بـود كــــه لعنت جو بوبــد كسى بـود كــــه لعنت جو بوبــد كسى بـوا نشانــــــه او بودا نشانــــــه او بودتـا كـه لـعـنـت را نشانــــــه او بوتـا كـه لـعـنـت را نشانــــــه او بوتـا كـه لـعـنـت ر
گزيده او شـد،اما ابليس با شيطنـت خـويـش از رگزيده او شـد،اما ابليس با شيطنـت خـويـش از رگزيده او شـد،امّگزيده او شـد،امّحمت حق و بـرگزيده او شـد،امحمت حق و بـرگزيده او شـد،امحمت حق و بـر

دگار درافتاد و لعنتى شد.اين مسألـهدگار درافتاد و لعنتى شد.اين مسألـهحمت پروردگار درحمت پروردگار درا بريد.او از نظر رحمت پرورا بريد.او از نظر رحمت پرورد را بريد.او از نظر رد را بريد.او از نظر رن خانه&ى خـود رن خانه&ى خـود رن خانه&ى خـو
دبينى،دشمنى،دوزخى و آتشى شدن گردبينى،دشمنى،دوزخى و آتشى شدن گرت،خودبينى،دشمنى،دوزت،خودبينى،دشمنى،دوزجب شد كه ابليس دچار كج بينى،جسارت،خوجب شد كه ابليس دچار كج بينى،جسارت،خوجب شد كه ابليس دچار كج بينى،جسار

ا از تأثيرات لعنت مى&داند كه به مثابه&ى چشم بندى و حجابى،ابليس را از تأثيرات لعنت مى&داند كه به مثابه&ى چشم بندى و حجابى،ابليس را از تأثير
د.اهد بود و نفهميد كه عاقبت بدى عليه اهلش خو د.اهد بود و نفهميد كه عاقبت بدى عليه اهلش خو ٥٧د و نفهميد كه عاقبت بدى عليه اهلش خو
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ميـنشتـگـان گـفـت:مـن در زدگار تـو بـه فـرن پرور.چـو٩

شتگان] گفتند:آيا در آن كسىاهم گماشت[فرجانشينى خو
د؟و حالن&ها بريزد،و خوانگيزى كه در آن فساد برا مى&گمارر

اى تو تقديسا] تنزيه مى&كنيم؛وبرآن كه ما با ستايش تو،[تو ر
ى مى&دانم كه شما نمى&دانـيـد.ود:من چيـزمومى&كنيم.فـر

ا برخت؛ سپس آنها را به آدم آمو[خدا] همه [معناى] نام&ها ر
است مى&گوييد از اسامىد:اگر رمود و فرضه نموشتگان عرفر

ا جز آن چـههى تو،مـا ردهيد.گفتنـد:مـنـزاينها به من خـبـر
خته اى،هيچ دانشى نيسـت؛تـويـى دانـاىد] به ما آمـو[خو

ا از اين اسامى آنان خبر ده.ود:اى آدم،ايشان رموحكيم.فر
د:آيا به شماموا از اسماء شان خبر داد،فرن[آدم] ايشان رچو

اا مى&دانم؟و آن چه رمين رنگفتم كه من نهفته آسمان&هـا و ز
نا پنهان مى&داشتيد مى&دانم؟و چوآشكار مى&كنيد و آن چه ر

اى آدم سجده كنيد.ابليس كه سر بازديم:برموافرشتگان رفر
ان شد.د و كبر ورزيد و از كافرز

ى كه بهاى چيزا مانع شد كه بر.اى ابليس،چه چيز تو ر١٠
ى؟ آياتكـبـردم سجـده آورت خويش خلـق كـردستـان قـدر

ام؛مرى جويانى؟ گفت:من از او بهترتردى يا از جمله برنمو
د:پس؛ازموا از گل آفريده&اى.فـراز آتش آفريده اى و او ر

ا لعنت منانده&اى و تا روز جزن شو،كه تو رآن [مقام] بيرو
انگيختهى كه برا تا روزا،سپس مردگاربر تو باد.گفت: پرو

حقيـقـت،تـو از مـهـلـتد:درمـوند مهـلـت ده.فـرمـى&شـو
م.[شيطان]گفت:سپس بـهيافتگانى، تا روز معين معـلـو

م،مگراه به در مى&بـر از رًا جداگند كه همگـى رت تو سوعز
اد:حق [از من] است و حق رمـوا.فرآن بندگان پاكدل تو ر

اا از تو و از هر كس از آنان كه تو رمى&گويم:هر آينه جهنم ر
اهم انباشت.ى كند،از همگى شان،خوپيرو
ات علمـيـهآن يا تاريخ انـبـيـاء،ـ انـتـشـار.قصص الـقـر١١

.١/٣اسلاميه&ـ، 
ى..تفسير طبر١٢
.همان.١٣
.همان.١٤
.١٩١/١ان،جمه الميز.تر١٥
اى آدم سجده كنيد پسديم:برموا فرشتگان رن فر.و چو١٦

ان شد [همه]د و كبر ورزيد و از كافرجز ابليس كه سر باز ز
به سجده در افتادند.

 ـانتشار١٧ .١٢٧ـ١/١٢٦فة ـ،المعرات دار.مجمع البيان 
.٢٧آن ـ سيد محمد صحفى ـ/.قصه&هاى قر١٨
و١٠٨٩و ٢/١٠٨٧ى ـ،از.مفاتيح الـغـيـب ـ فـخـر ر١٩

١٠٩٠.
.١/١٨٩ان،جمه الميز.تر٢٠
.٣٥٧ل ـ طبع نجK ـ&/؛تحK العقو١٩١.همان،٢١
.١/٣١٤.همان؛احتجاج ـ طبع نجK ـ،٢٢
.٢١٨/(ع)ىب به امام حسن عسكر.تفسير منسو٢٣
.منظور از جنسيت در اينجا كيفيت و ماده اى كه جـن٢٤

د آمده است مى&باشد.جواز آن به و
.١٢٧/ ١.مجمع البيان،٢٥
ى كـهد به كارنيـاورا به بهـشـت درگز خدا انسـانـى ر.هر٢٦

جمهد.نهج البلاغة ـ ترن برا از بهشت بروشته&اى ربدان،فر
.٢١٨د جعفر شهيدى ـ /ّسي

اهم گماشت[فرشتگان] گفتند:آيا در آن كسىاهم گماشت[فرشتگان] گفتند:آيا در آن كسىاهم گماشت[فر
ن&ها بريزد،و خوانگيزى كه در آن فساد بر ن&ها بريزد،و خوانگيزى كه در آن فساد بر د؟و حالى كه در آن فساد بر د؟و حالن&ها بريزد،و خوانگيز ن&ها بريزد،و خوانگيز

ا] تنزيه مى&كنيم؛وبراى تو تقديسا] تنزيه مى&كنيم؛وبراى تو تقديسا] تنزيه مى&كنيم؛وبر
ى مى&دانم كه شما نمى&دانـيـد.و

خت؛ سپس آنها را برخت؛ سپس آنها را برا به آدم آموخت؛ سپس آنها را به آدم آموخت؛ سپس آنها ر[خدا] همه [معناى] نام&ها را به آدم آمو[خدا] همه [معناى] نام&ها را به آدم آمو[خدا] همه [معناى] نام&ها ر
است مى&گوييد از اسامىد:اگر رمود و فرضه نمو است مى&گوييد از اسامىد:اگر رمود و فرضه نمو د:اگر رمود و فرضه نمو

هى تو،مـا را جز آن چـههى تو،مـا را جز آن چـهدهيد.گفتنـد:مـنـزهى تو،مـا ردهيد.گفتنـد:مـنـزهى تو،مـا ردهيد.گفتنـد:مـنـز
خته اى،هيچ دانشى نيسـت؛تـويـى دانـاى

د:اى آدم،ايشان را از اين اسامى آنان خبر ده.ود:اى آدم،ايشان را از اين اسامى آنان خبر ده.ود:اى آدم،ايشان ر
د:آيا به شماموا از اسماء شان خبر داد،فر د:آيا به شماموا از اسماء شان خبر داد،فر ا از اسماء شان خبر داد،فر

ا مى&دانم؟و آن چه راا مى&دانم؟و آن چه رمين را مى&دانم؟و آن چه رمين را مى&دانم؟و آن چه رنگفتم كه من نهفته آسمان&هـا و زمين رنگفتم كه من نهفته آسمان&هـا و زمين رنگفتم كه من نهفته آسمان&هـا و ز
ا پنهان مى&داشتيد مى&دانم؟و چونا پنهان مى&داشتيد مى&دانم؟و چونا پنهان مى&داشتيد مى&دانم؟و چو

اى آدم سجده كنيد.ابليس كه سر باز
ان شد.

اى چيزى كه بهاى چيزى كه بها مانع شد كه براى چيزا مانع شد كه براى چيز.اى ابليس،چه چيز تو را مانع شد كه بر.اى ابليس،چه چيز تو را مانع شد كه بر.اى ابليس،چه چيز تو ر
دم سجـده آورى؟ آياتكـبـردم سجـده آورى؟ آياتكـبـرت خويش خلـق كـردم سجـده آورت خويش خلـق كـردم سجـده آورت خويش خلـق كـر

.همان.١٣
.همان.١٤
/١٩١ان،جمه الميز.تر١٥ /١٩١ان،جمه الميز.تر ١٩١ان،جمه الميز.تر ١. ١٩١ان،جمه الميز.تر ١. ١٩١ان،جمه الميز.تر /١٩١ان،جمه الميز.تر ١٩١ان،جمه الميز.تر ١. /١٩١ان،جمه الميز.تر ١٩١ان،جمه الميز.تر
ديم:برموا فرشتگان رن فر.و چو١٦ ديم:برموا فرشتگان رن فر.و چو١٦ اى آدم سجده كنيد پس.و چو١٦

جز ابليس كه سر باز زد و كبر ورزيد و از كافرجز ابليس كه سر باز زد و كبر ورزيد و از كافرجز ابليس كه سر باز ز
به سجده در افتادند.

 ـانتشار١٧ فة ـ،المعرات دار.مجمع البيان   ـانتشار فة ـ،المعرات دار.مجمع البيان   ـانتشار .مجمع البيان 
.قصه&هاى قرآن ـ سيد محمد صحفى ـ/.قصه&هاى قرآن ـ سيد محمد صحفى ـ/.قصه&هاى قر١٨
ازى ـ،ازى ـ،.مفاتيح الـغـيـب ـ فـخـر راز.مفاتيح الـغـيـب ـ فـخـر راز.مفاتيح الـغـيـب ـ فـخـر ر١٩

١٠٩٠.
.١/١٨٩ان،جمه الميز.تر٢٠
؛تحK العقول ـ طبع نجK ـ&/؛تحK العقول ـ طبع نجK ـ&/؛تحK العقو١٩١.همان،٢١
.همان؛احتجاج ـ طبع نجK ـ،٢٢
ب به امام حسن عسكر.تفسير منسو٢٣
.منظور از جنسيت در اينجا كيفيت و ماده اى كه جـن٢٤

د آمده است مى&باشد.از آن به و



٢ ٨ تفسير و مفاهيم سال�هيجدهم

 ـ١٠٩٤و٢/١٠٩٠.مفاتيح الغيب،٢٧  ١٠٩٦.
.از آن چه خدا به آنان دستور داده سرپيچى نمى&كنند و٢٨

ند انجام مى&دهند.ا كه مأمورآن چه ر
د مى&گيريدستان خوا به جاى من و دو.آيا او و نسلش ر٢٩

و حال آن كه دشمن شمايند؟
 ـ١/١٢٧.مجمع البيان،٣٠  ١٢٨.
.همان.٣١
.١٢/٤٦٢نه،.تفسير نمو٣٢
.٢/٣٢٨اشى،ّ.تفسير عي٣٣
ا مـحـشــورا كـه هـمـه ى آنــان رى ر.و [يـاد كــن] روز٣٤

دند كه شمامايد:آيا اينها بوشتگان مى&فرمى&كند،آن گاه به فر
ست ما تويى نه آنهاهى تو سرپرستيدند مى&گويند منزا مى&پرر

شان به آن&ها اعتقاد داشتند.ستيدند بيشترا مى&پربلكه جنيان ر
تىوُ مثل ما اٍٍتىمن حتى نؤا لن نوو إذا جاءتهم آية قالو.«٣٥

اموسالته سيصيب الذين أجره أعلم حيث يجعل رّه اللّسل اللر
ن»؛و چونا يمكـروصغار عندالله و عذاب شديـد بـمـا كـانـو

گز ايمان نمى&آوريم تا اينايشان بيايد،مى گويند:هرآيتى بر
ستادگان خدا داده شده است به ما [نيز]كه نظير آنچه به فـر

ار دهد.بها كجا قـرسالتش رد.خدا بهتر مـى&دانـد رداده شو
اى] آنكهتكب گناه شدند،بـه [سـزا كه مردى، كسانـى رزو

ى و شكنـجـه اىاردند؛ در پيشگـاه خـدا خـونگ مى&كـرنيـر
سيد.اهد رسخت خو

 ـ٢/١٠٩٠.مفاتيح الغيب،٣٦  ١٠٩٤.
 ـ٤/٣٣آن،س قر.قامو٣٧  ٣٤.
.٢٢٧/ ١.همان،٣٨
.٣٢٨/ ٢.تفسير عياشى،٣٩
.١/١٨٧ان،جمه تفسير الميز.تر٤٠
.١٨٢/ ١.همان،٤١

.١/٤آن يا تاريخ انبياء،.قصص القر٤٢
.٩/٥٩.مجمع البيان،٤٣
اهه افكندى، مـنا به بيـر.گفت:پس به سبب آن كه مـر٤٤

اهماست تـو خـواه ر بر سر رًاى [فريفتن] آنان حـتـمـاهم بـر
استف رشان و از طرنشست، آنگاه از پيش رو و از پشت سر

ارگزا شكرشان رم،و بيشتـرف چپشان بر آنها مى&تـازو از طر
اهى يافت.نخو
.٩/٦٠.مجمع البيان،٤٥
.٢٩٤ت ـ /.تفسير شبر ـ چاپ بيرو٤٦
ه شد و بـدبـخـتـى بـر اوشـك تـيـرفتـش از ر.ديـده مـعـر٤٧

گ مقدار و آفريدهد و بزرجمند شمـرا اره،خلقت آتش رچير
د جعفرّجمه سـيار.نهج البلاغة ـ ترا پست و خـواز خاك ر

.٥شهيدى ـ/
.٢٠٣٩/قصار٥٨٦.نهج الفصاحة/٤٨
.١٢٤٦ل/بيت ّ/دفتر او٥٠ى/ى معنو.مثنو٤٩
 و٣٣٣٠م / بيت هـاى ّ/دفتـر دو٢٧٠و٢٦٨.همـان/٥٠

٣٣٣٢.
حانى ـى& روى ـ پايان نامه&دكتر.تاويلات آيات در مثنـو٥١

 ـ٧٧/  ٧٨.
 ـ٣٦١٧م/بيت هاى /دفتر چهار٦٠٤ى/ى معنو.مثنو٥٢

٣٦١٩.
.١٣٣ى/.تأويلات آيات در مثنو٥٣
 ـ٢٥١٢م /بيت هـاى ّ/دفتر دو٢٤٠ى/ى معنـو.مثنـو٥٤

٢٥١٤.
.٢٦٥٦م /بيت ّ/دفتر دو٢٤٥.همان/٥٥
.٧٧٦ ـ ٧٧٢/دفتر پنجم /بيت هاى ٦٤٨.همان/٥٦
.١٧٣ى/.تأويلات آيات در مثنو٥٧
.٧٤/قصار٢٨٢.نهج الفصاحة/٥٨

مايد:آيا اينها بودند كه شمامايد:آيا اينها بودند كه شماشتگان مى&فرمايد:آيا اينها بوشتگان مى&فرمايد:آيا اينها بوشتگان مى&فر
هى تو سرپرست ما تويى نه آنهاهى تو سرپرست ما تويى نه آنهاستيدند مى&گويند منزهى تو سرپرستيدند مى&گويند منزهى تو سرپرستيدند مى&گويند منز

ستيدند بيشترشان به آن&ها اعتقاد داشتند.ستيدند بيشترشان به آن&ها اعتقاد داشتند.ستيدند بيشتر
وُتىوُتى مثل ما اوُ مثل ما اوُ مثل ما اٍٍمن حتى نؤتىمن حتى نؤتىا لن نومن حتى نؤا لن نومن حتى نؤو إذا جاءتهم آية قالوا لن نوو إذا جاءتهم آية قالوا لن نوو إذا جاءتهم آية قالو

موامواسالته سيصيب الذين أجرموسالته سيصيب الذين أجرموه أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجره أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجره أعلم حيث يجعل ر
»؛و چون»؛و چون»؛و چوا يمكـرونا يمكـرونصغار عندالله و عذاب شديـد بـمـا كـانـوا يمكـروصغار عندالله و عذاب شديـد بـمـا كـانـوا يمكـروصغار عندالله و عذاب شديـد بـمـا كـانـو

ايشان بيايد،مى گويند:هرگز ايمان نمى&آوريم تا اينايشان بيايد،مى گويند:هرگز ايمان نمى&آوريم تا اينايشان بيايد،مى گويند:هر
ستادگان خدا داده شده است به ما [نيز]

ا كجا قـرار دهد.بها كجا قـرار دهد.بهسالتش را كجا قـرسالتش را كجا قـرد.خدا بهتر مـى&دانـد رسالتش رد.خدا بهتر مـى&دانـد رسالتش رد.خدا بهتر مـى&دانـد ر
تكب گناه شدند،بـه [سـزاى] آنكهتكب گناه شدند،بـه [سـزاى] آنكها كه مرتكب گناه شدند،بـه [سـزا كه مرتكب گناه شدند،بـه [سـزا كه مر

ارى و شكنـجـه اىارى و شكنـجـه اىدند؛ در پيشگـاه خـدا خـواردند؛ در پيشگـاه خـدا خـواردند؛ در پيشگـاه خـدا خـو

 ـ٢/١٠٩٠  ١٠٩٤.
 ـ٣٣  ٣٤.

.

ا ارجمند شمـرا ارجمند شمـره،خلقت آتش را اره،خلقت آتش را ارچيره،خلقت آتش رچيره،خلقت آتش رچير
ار.نهج البلاغة ـ تراز خاك را پست و خـواز خاك را پست و خـواز خاك ر

.٥شهيدى ـ/
/قصار٥٨٦.نهج الفصاحة/٤٨
٥٠ى/ى معنو.مثنو٤٩ ٥٠ى/ى معنو.مثنو /دفتر اوى معنو.مثنو
/دفتـر دو٢٧٠و٢٦٨.همـان/٥٠

٣٣٣٢.
.تاويلات آيات در مثنـوى ـ پايان نامه&دكتر.تاويلات آيات در مثنـوى ـ پايان نامه&دكتر.تاويلات آيات در مثنـو٥١

 ـ٧٧/  ـ٧٨   ـ٧٨   .
٦٠٤ى/ى معنو.مثنو٥٢ ٦٠٤ى/ى معنو.مثنو /دفتر چهارى معنو.مثنو

٣٦١٩.
١٣٣ى/.تأويلات آيات در مثنو٥٣ ١٣٣ى/.تأويلات آيات در مثنو .تأويلات آيات در مثنو
٢٤٠ى/.مثنـوى معنـو.مثنـوى معنـو.مثنـو٥٤ ٢٤٠ى/ى معنـو /دفتر دوى معنـو

٢٥١٤.
/دفتر دوّ/دفتر دوم /بيت /دفتر دوّ/دفتر دومّ /بيت ّ/دفتر دوم /بيت /دفتر دوم /بيت /دفتر دوّ/دفتر دوّ/دفتر دو٢٤٥.همان/٥٥




